
کاراست؟مگه دانشگاه جای این 

مناطــق  بکــت  ســاموئل  امــروز 
جیره بندی شــده (یعنــی بنــده) برای 
شــما یک نمایش تک پــرده ای ابزورد 
تدارک دیده ام. امیــدوارم لذت ببرید و 

بیاموزید!
- دیدی ایــن خانــم بازیگره رفت 

دانشگاه آزاد بابل؟
+ اسمش چی بود؟
- بهنوش نامی بود.
+ آها. زن شیرفرهاد.

- نه اون یکی.
+ سالارخان؟

- نه احمق! طباطبایی نامی بود.
+ تو برره طباطبایی نداشتیم که.

- بابــا ول کن بــرره رو! این اســم 
بازیگره.

+ این مگه تهران نبود؟
- گویا منتقل شده بابل.

+ رفته بود دفاع کنه نه؟
- آره.

+ پس چرا بادیگارد داشت؟
- این دفــاع می کــرد، بقیه حمله 

می کردن دیگه.
+ پس شرایط امنیتی بوده.

- این طور که من شــنیدم اســاتید 
در پوشش اســنایپر در ساختمان های 
اطراف مترصد این بودن دانشــجو یه 

جا ثابت بمونه.
+ زدن؟

- نه بابا. جلسه دفاع مگه جای این 
کاراست؟

+ ولی کلیپش قشنگ بود.
- آره. من اشک ریختم.

+ اینــا هــر کاری می کنــن کلیــپ 
درست می کنن؟

- دو گروهــن فکــر کنم. یــه گروه 
عروســی می کنــن. یــه گــروه میگن 
ببخشید من قصد ادامه تحصیل دارم.

+ ما چرا هیچ کاری نمی کنیم؟
- ما آدم نیستیم خب.

+ البته من هم دفاع کردم یه بار.
- چی شد؟

+ اون موقع اســاتید آروم تر بودن. 
سلاحشون قلمشون بود.
- پس حمله نکردن.

+ چرا. استاد وسط جلسه سلاحشو 
پرت کرد گفت بی شــرف! درست دفاع 

کن.
- اشــتباه کــردی. بایــد بادیــگارد 

می بردی.
+ اون موقع دست و بالم خالی بود.

- خب الان بادیگارد بگیر.
+ پس بادیگارد از من، فیلم بردار و 

کرین از تو.
- یه چک کن ببین داریوش خنجی 

وقتش آزاده؟
+ از کجا چک کنم؟

- imdb دیگه.
+ چک کردم. خالیه.

- شــرکت های بادیــگاردی رو هم 
چک کن.

+ چــک کردم. شــرکت سرشــانه 
گستران چهار سر رانِ غرب خوبه؟

- عالیه. عالی.
+ رزرو شد.

- [می ترسد] یا خدا!
+ چی شد؟

- ما که کاری نداریــم انجام بدیم. 
واسه چی رزرو کردیم؟

+ خب... چی کنیــم... امم... دفاع 
کنیم.

- از چی دفاع کنیم؟
+ راســت می گی. اصلا کسی با ما 

کاری نداره.
- خب بیا یه کاری کنیم.

+ چه کاری؟
- یه شــرکت پیدا کنیم بهش پول 

بدیم حمله کنه.
+ الکی؟

- آره دیگه. یه ســری الکی حمله 
می کنــن یه ســری هــم الکــی دفاع 
فیلم  ازمــون. خنجی هــم  می کنــن 
پخش  می کنیــم  کلیپــش  می گیــره، 

می کنیم تو اینستاگرام.
+ معروف میشیم!

- آدم های مهمی میشیم!
+ الکی الکی!

- بدون هیچ دستاوردی!
+ کاملا فیک!

- کاملا بیهوده!
+ خب، بریم؟

- آره بریم!
(حرکت نمی کنند)
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حکایت کرده اند  حکیم بزرگ ژاپنی روی شن ها نشسته 
و در حال مراقبه بود.

مردی به او نزدیک شد و گفت: مرا به شاگردی بپذیر!
حکیم با انگشــت خطی راســت بر روی شــن کشید و 

گفت: کوتاهش کن!
مرد با کف دست نصف خط را پاک کرد.

حکیم گفت: برو یک ماه بعد بیا!
یک ماه بعد باز حکیم خطی کشــید و گفت: کوتاهش 

کن!
مرد این بار نصف خط را با کف دست و آرنج پوشاند.

حکیم نپذیرفت و گفت: برو یک ماه بعد بیا!
ماه بعــد باز حکیم خطی روی شــن کشــید و از مرد 

خواست آن را کوتاه کند. مرد این بار گفت: نمی دانم!
و از حکیم خواهش کرد تا پاسخ را بگوید.

حکیــم، خطی بلنــد کنار آن خط کشــید و گفت: حالا 
کوتاه شد!

این حکایت ساده، تصویری روشن از دو شیوه مواجهه 
انسان با برتری دیگری است؛ یا می کوشیم با کوچک کردن 
دیگــران خــود را بزرگ جلــوه دهیــم  یا می کوشــیم با 

بزرگ کردن خود بلندتر از دیگران دیده شویم.
در روان شناســی، این دو واکنش روانی نام های دقیقی 
دارند: حســادت و رقابت. حســادت از ترس کم ارزشی یا 
از دست دادن جایگاه شکل می گیرد. انسان حسود موفقیت 
دیگــری را تهدید می بیند و از فاصلــه میان خود و او رنج 
می برد. در مقابل، رقابت از میل به رشــد برمی خیزد؛ فردِ 
رقیب، دیگری را معیار می گیرد، نه دشمن. مقایسه برایش 

ابزار یادگیری است، نه منبع خشم یا احساس حقارت.

در ســطح رفتــاری نیز تفاوت این دو آشــکار اســت. 
حسادت انرژی را به بیرون پرتاب می کند؛ تمرکز بر دیگری، 
تخریب، تحقیر، تمســخر، ناراحتی یا افسردگی در مواجهه 
با موفقیــت دیگران یا لــذت پنهان از لغــزش او. رقابت 
ســالم اما انرژی را به درون برمی گرداند؛ «چطور می توانم 
از دیروز خود بهتر شــوم؟». یکی میــدان را تنگ تر می کند 
تا همه کوتاه شــوند؛ دیگری میدان را وســیع تر می کند تا 

خودش رشد کند.
برای درک ملموس تر این تفاوت، کافی اســت در طول 
روز به گفتــار و کردار اطرافیان (یا حتــی خودمان) دقت 
کنیم؛ «من هم اگر می خواســتم می توانستم قبول شوم!»، 
«خــب معلومــه، با این پــدر و مادری که داره، هر کســی 
می تونه موفق بشــه »، «حتما پشــتش گرمــه، و الا  با این 

مدرک که نمی شه به اینجا رسید ».
اگرچــه تحلیل حســادت و رقابت در ســطح فردی و 
روان شناســی تحلیلی درســت و روشنگر اســت، اما این  
همه  ماجرا نیســت. تصور رایج این است که تفاوت میان 
حســادت و رقابت فقط بــه نیت یا تربیت فــردی مربوط 
می شــود. این نگاه ناقص اســت؛ به ویژه در تحلیل رقابت 
که موضوعی ناظر بر رفتار فرد در یک گروه حداقل دو نفره 

است. اگر در این سطح باقی بمانیم، همین حکایت ابتدایی 
می تواند مبنایی برای ســرکوفت و سرزنش خود و بدگویی 

از خلقیات ایرانیان قرار گیرد.
در حالی که باید دانســت رقابت سالم مشروط به زمینه 
اجتماعی و یک محصول سیستمی است، نه صرفا رفتاری 
فردی. در محیطی که معیارهای موفقیت مبهم  هســتند، 
پاداش ها تصادفی یا رابطه محورند  و مسیر پیشرفت روشن 
نیست، حتی نیک نهادترین افراد نیز به تدریج درگیر حسادت 
و خصومت می شــوند. در چنین فضاهایی، دیده شــدن از 
کارآمدی مهم تر می شــود؛ و وقتی «دیده شدن» معیار بقا 

باشد، رقابت به  طور طبیعی از درون فاسد می شود.
رقابت ســالم به دو شــرط بنیادی نیاز دارد: عدالت و 
شــفافیت. عدالت یعنی رابطه  قابل اعتماد میان تلاش و 
نتیجه؛ شفافیت یعنی وضوح معیارهایی که بر اساس آنها 
نتیجه سنجیده می شود. وقتی این دو ستون برقرار باشند، 
مقایســه به انگیزه تبدیل می شــود؛ اما وقتــی فرو  بریزند، 
همان مقایســه به تهدید بدل می شود. حسادت در چنین 

محیطی «ویروس اخلاقی» نیســت، بلکه پاســخ تطبیقی 
ذهن برای بقاســت؛ ذهــن می آموزد که در یک سیســتم 
ناعادلانه، کوتاه کردن خط دیگران مؤثرتر از بلندتر کشیدن 

خط خود است.
در ســازمان ها و نهادهای ما، ریشه  بسیاری از تنش ها 
در همین جاســت. مــا دیگــران را به «رقابت ســالم» فرا 
می خوانیم، بدون آنکه قواعد بازی را عادلانه و معیارهای 
ارزیابی را شفاف کرده باشیم. در نتیجه، شعار رشد جمعی 
در عمل بــه رقابت پنهان برای جلب نظــر مدیر یا گرفتن 
ســهم از منابع محدود تبدیل می شود. به بیان دیگر، ما از 
افراد می خواهیم ذهنی بالغ داشته باشند، اما ساختارهایی 

کودکانه در اختیارشان می گذاریم.
از منظر روان شناسی سازمانی،   باید میان دو سطح تمایز 

قائل شد:
• ذهنیت درســت (ســطح فردی): عزت نفس پایدار، 

توان پذیرش تفاوت، میل به رشد.
• زمینه درســت (ســطح ســاختاری): نظــام پاداش 

منصفانه، ارزیابی شفاف، فرصت برابر برای دیده شدن.
رقابت ســالم فقط وقتی پایدار است که این دو سطح 
هم راســتا باشــند. اگر ذهنیت درســت باشــد ولی زمینه 

ناعادلانــه، فرد ســرخورده می شــود. اگر زمینه درســت 
باشد ولی ذهنیت نادرســت، افراد از سیستم سوءاستفاده 
می کنند. فقط ترکیب این دو اســت که به پیشرفت واقعی 

می انجامد.
از این  رو، پرســش اصلی دیگر این نیست که «چگونه 
حســادت را مهار کنیم؟»، بلکه این اســت کــه «چگونه 
محیط هایی بســازیم که حسادت در آن به صرفه نباشد؟». 
پاســخ روشــن اســت: با عدالت و شــفافیت. با طراحی 
نظام هایی که در آن، رشد دیگران تهدید نباشد، بلکه نشانه 

امکان رشد برای همه تلقی شود.
بازگردیــم به حکایت آغاز یادداشــت. در بســیاری از 
محیط هــای کاری مــا، هنــوز مــردم را وادار می کنیم  با 
پاک کــردن خط دیگری خود را بالا بکشــند؛ چون مطمئن 
نیســتند کشــیدن خطی بلندتر اصلا دیده می شود یا نه. تا 
وقتی قواعد بازی روشــن نباشد و تا وقتی تفاوت ارزشمند 
تلقی نشود، هم شکلی و تقلید استراتژی کارآمدتری است. 
ترس از دیده نشــدن بر میل به رشــد می چربد. «چشــم و 
هم چشــمی» بازی بهتری است و بالا رفتن از نردبان ترقی 
به زور آرنج و لگدمال کردن دیگران مؤثرترین شــیوه بقا  و 

ارتقاست.
رقابت ســالم محصول ایمان و اخلاق فردی نیســت؛ 
حاصل شــرایط عادلانه، شــفاف و اعتماد نهادی اســت. 
شــاید پیام حکیم ژاپنی این باشد که برای ایجاد جامعه و 
ســازمان های پایدار، باید یاد بگیریم خط خود را بلند کنیم، 

نه خط دیگران را کوتاه.
* عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ، 
هنر و معماری جهاد دانشگاهی

«حسادت» یا «رقابت»؟
رقابت سالم حاصل شرایط عادلانه، شفاف و اعتماد نهادی است

سفر خوانی

در شــب چهاردهــم ســفرم با 
دوچرخــه  در کنیا، در کنــار صدها 
فلامینگــوی کوچــک در حاشــیه 

دریاچه آب شــور بوگوریا چادر زده بــودم. جالب آنکه 
ماه هم کامل بود و خرامان از پشــت کوه خودش را بالا 
کشــید و روی  آب دریاچه گســتراند. ماه شب چهارده، 
عیش منظره فلامینگوهــا را چندبرابر کرده بود. اما هوا 
به سرعت سرد و بسیار شرجی شد، وضعی بدتر از گرم و 
شرجی! آنچه مرا بی خواب تر و مضطرب  می کرد، صدای 
پیتکوپیتکوی مرموزی بود کــه هرازگاهی از کنار چادرم 
می آمد. محیط بانان هشداری راجع به حیوانات بزرگ در 
اینجا به من نداده بودند. بالاخره با ترس و لرز زیپ چادر 
را باز کردم و دسته ای ایمپالا، که شبیه غزالند، با ترس و 

لرز پا گذاشتند به فرار.
بدقلقی مســیر روز بعــد به بدخوابی اضافه شــد. 
مسیری ســنگلاخ و سربالایی، لعنت شــده ترین ترکیب 
ممکــن بــرای دوچرخه ســواری. حــدود ۲۵ کیلومتر 
دوچرخه را هل می دهم و «زین به پشت» می روم. هیچ 
آب و آبادانی ای نیســت. تا عصر کلا چهارتا ماشــین از 

کنارم رد می شوند که از تک تکشان آب می گیرم.
دریاچه آب شور بوگوریا در دره پرآبِ ریفت واقع شده 
و برای فلامینگوها، آبگرم ها و آبفشــان هایش معروف 
است. دمای آبفشــان هایش تا ۹۸ درجه و چشمه های 
آبگرمش تــا ۷۵ درجه ســانتی گراد می رســد. ته دلم 
ذوق می کنم که از آبگرم قینرجــه خودمان در نزدیکی 
اردبیل داغ تر نیســت. دمای قینرجه، که در ترکی آذری 
به معنای در حال جوشــیدن اســت، تــا ۸۶ درجه هم 
می رسد. سیب زمینی، موز سبز و تخم مرغ همراهم دارم 
که همه را می ریزم داخل گودال یکی از آبگرم ها و چند 
دقیقه بعد نهارم حاضر اســت، نهاری با طعم گوگرد و 

دی اکسیدکربن.
به هــر زحمتــی اســت از منطقه حفاظت شــده 
دریاچــه بوگوریا خارج می شــوم. دارد دیر می شــود و 
باید به فکر محل کمپم باشــم. کیلومترها تا منطقه ای 
کــه برای امشــب نشــان کرده بــودم فاصلــه دارم و 
باید فکر دیگــری کنم. از کنار یک مدرســه ابتدایی رد 

می شــوم و طبق معمــول بچه ها 
با کلیــدواژه «موزونگــو»، هم به 
معنای سفیدپوست هم به معنای 
حیــران و آواره، دنبالم می افتنــد. کلافه و ناامید داخل 
مدرســه می شــوم، البته «داخل» واژه درستی نیست، 
چــون هیچ حصار و دیواری اطراف مدرســه نیســت؛ 
فضایی است سرســبز با چندین درخت تنومند و جوی 
آب زلالــی کــه از کنار مدرســه می گذرد. زیــر یکی از 
درختان نیمکتی گذاشــته اند و چند مرد جوان روی آن 
نشســته اند. سراغ مدیر مدرســه را می گیرم که یکی  از 
آقایان با انگلیسی روان می گوید نامش ویلسون است و 

معاون مدرسه.
وضعیــت را شــرح می دهم: یک سایکل توریســت 
خسته، تشنه و درراه مانده، به دنبال جایی برای چادرزدن 
در محوطه امن مدرســه و ترک صحنه قبل از صبحگاه 
فردا. وقتی می گوید نمی شــود داخل حیــاط چادر زد، 
مطمئن می شــوم دنبال بهانه ای است که دست به سرم 
کنــد. اما پی جمله اش را می گیرد کــه در فضای باز مار 
زیاد است و بهتر است داخل یکی از کلاس ها بمانم. بهتر 

از این نمی شود!
سراغ آب برای نوشیدن و حمام  کردن را که می گیرم با 
ذوق می گوید دنبالش بروم. رد جوی آب حاشیه مدرسه 
را می گیریم و ۱۰ دقیقه بعد به بیشــه انبوهی می رسیم. 
در بالاترین نقطه، از زیر سنگی کوچک چشمه ای جریان 
دارد با آب گرم، زلال،و سالم. کمی پایین تر، حوضچه ای 
ساخته اند برای استحمام و رختشویی. نوبت خانم هاست 
و قرار می شود شبانه با نور موبایل برای آب تنی و شستن 

لباس هایم برگردم.
با ویلســون، شــیرچای محلــی می نوشــیم و گپ 
می زنیم، هر دو باکیفیت. وقتی متوجه می شــود زبان ما 
فارسی است نه عربی و پایتختمان تهران است نه بغداد، 
بســیار تعجب می کند! یکی دو کلمه فارسی هم به او 
یاد می دهم. برای جبران لطفش به او پیشنهاد می دهم 
فردا در مراسم صبحگاه برای بچه های مدرسه از سفر با 
دوچرخه بگویم. دســتم را می فشرد و با لهجه بامزه ای 

می گوید: «یس، مرسی».
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